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چکیــد ه| تــداوم حیــات بافت هــای تاریخــی موضوعــی چالش برانگیــز بــرای همــۀ معمــاران، مرمت گــران و ســایر فعــالان 
و مســئولان ایــن حــوزه بــوده اســت. در ایــن راســتا مقــالات، پژوهش هــا و طرح هــای زیــادی ارائــه و اجــرا شــده اســت کــه 
راهکارهــای پیشنهادشــده در آن هــا را می تــوان بــه دو دســتۀ کلی تقســیم بندی کــرد. اول راهکارهایی که به کالبــد و فیزیک 
بافت هــای تاریخــی پرداخته انــد و پیشــنهاداتی در جهــت رفــع مشــکلات مرتبــط بــا بناهــا و ارتباطــات فیزیکی بیــن آن ها 
پرداخته انــد و دســتۀ دوم بــا ارائــۀ مطالعاتــی رفتــاری و جامعه شــناختی و معنایی درخصــوص بافت های تاریخــی راهکارهایی 
در ایــن خصــوص ارائــه کرده انــد. چنیــن به نظرمی رســد کــه هیچ کــدام از دو دســته راهکارهــای مذکــور، کــه بــه نوعــی 
نــگاه گسســته عینــی و ذهنــی بــه این مکان هــای بــاارزش اســت، به تنهایی نتوانســته مؤثــر واقــع شــود. از ایــن رو چگونگی 
به کارگیــری رویکــرد منظریــن در حفاظــت و احیــای ارزش هــای بافت های تاریخــی و تقویت جایگاه خاطــرۀ جمعی به عنوان 
عاملــی مؤثــر در تــداوم حیــات ایــن مکان هــا در برنامه هــای مربــوط بــه بازآفرینــی و احیــا، اصلی تریــن مســئلۀ ایــن پژوهش 
اســت. در ایــن پژوهــش پــس از تعریــف منظــر و ارتبــاط آن بــا مکان و شــاخصه های مؤثــر در تقویــت این ارتبــاط، به تحلیل 
ویژگی هــای منظریــن و مکانــی بافت هــای تاریخــی و هم چنیــن بررســی نظریــات مختلــف صاحب نظــران در ایــن حــوزه و 
دســته بندی آن هــا پرداختــه شــده اســت. ایــن مهــم در راســتای شناســایی ارزش هــای منظریــن و مؤثــر بــر هویــت منظــر 
بافت هــای تاریخــی و دســتیابی بــه یــک نقشــۀ راه کلــی به منظــور باززنده ســازی و بازآفرینــی پایــدار ایــن مکان هــا اســت. 
امــروزه رویکردهــا و راهکارهــای مختلفــی دربــارۀ مرمــت، احیا و بازآفرینی بافت های تاریخی در شــهرها ارائه شــده اســت. حال 
آن کــه به نظر می رســد در بیش تــر آن هــا جایــگاه منظــر و رویکــرد منظرین به عنــوان عاملــی مؤثــر در باززنده ســازی و بازیابی 
هویــت ایــن مکان هــا بســیار کم رنــگ اســت. از ایــن رو اصلی تریــن هــدف ایــن پژوهــش شناســایی و به کارگیــری ارزش های 
منظریــن و خاطــرات جمعــی در مدلــی بــرای باززنده ســازی و بازآفرینــی پایــدار بافت های تاریخی اســت که بتوانــد به صورتی 
مؤثــر بــر خوانــش و ادراک روایــت ایــن مکان هــا در تعامــل با منظــر اثر گذارد. در این نوشــــتار کــه با اســتفاده از روش تحقیق 
تحلیلی-توصیفــی و مطالعۀ مــوردی انجام گرفته، با به کارگیــری روش کتابخانــه ای و میدانی به جمــع آوری اطلاعات پرداخته 
شــده و بــه مــــرور مســــتندات مربــوط به منظر و رویکــرد منظرین و مــکان، هویت مکان، حس مکان و ســــطوح مختلف 
آن پرداختــه شــده اســــت. نــگاه منظریــن به عنــوان رویکردی نویــن در احیــا و بازآفرینی بافت هــای تاریخــی )به مثابۀ مکان( 
می توانــد بــه حفاظــت از ارزش هــای ملمــوس و ناملمــوس ایــن مکان هــا و تــداوم حیاتشــان کمک کنــد و البته در مقیاســی 
کلان تــر، حفاظــت از روایــت تاریــخ شــهر را موجــب شــود. ایــن مهــم می توانــد در افزایــش حــس تعلق شــهروندان به شــهر 
مؤثــر باشــد. حــس تعلــق عامل مؤثــر در تــداوم و پایــداری مکان اســت. منظــر مکان های تاریخــی در اصل متنی غنی اســت 
کــه هرگونــه دخــل و تصــرف، تغییــر و تعامــل بــا آن بــدون قرائــت و ادراک روایــت مربوطــه میســر نیســت کــه از این حیث، 
به کارگیــری نــگاه منظریــن به واســطۀ تقویــت ارتبــاط بــا مــکان می توانــد مهــم و ارزشــمند بــه حســاب آیــد. به کارگیــری 
رویکــرد منظریــن در بازآفرینــی و احیــای بافت هــای تاریخــی می توانــد به تــداوم امــکان خوانش درســت متن منظــر و ادراک 

روایــت تاریخــی مــکان در بافت هــای تاریخــی کمــک کنــد و تقویــت پایداری شــهرهای تاریخــی را به همراه داشــته باشــد.

واژگان کلید ی| منظر، نگاه منظرین، تداوم، بافت های شهری تاریخی، بازآفرینی.

تاریخ د ریافت: 1401/11/16                    تاریخ پذیرش: 1402/05/25                تاریخ قرارگیری روی سایت:  1402/10/01

مقالۀ پژوهشی

تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی 
بافت های تاریخی

مطالعۀ موردی: محلۀ تخت گنبد اصفهان*
علی مؤذنی خوراسگانی

دکتری معماری منظر، گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهدی حقیقت بین* *
استادیار و عضو هیئت علمی، گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 



34 33 شمارۀ 65زمستان  1402

تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت های تاریخی...علی مؤذنی خوراسگانی و مهدی حقیقت بین 

مقد مـه| امـروزه موضـوع بافت های تــاریخي از نگــاه فرهنگــي، 
هنـری و تاریخـي مطلـق فراتـر رفتـه و اهمیـت تـداوم آن به مثابـۀ 
یـک جریـان زندگي مـداوم مطرح شـده اسـت )ابویـي و دانایي نیا، 
1390(. گوناگونـي معیارهـای جوامـع بشــری بـرای رعایت اصالت 
در روند حفاظت میراث تاریخي خود به عنوان شـاخصه ای از تنــوع 
فرهنگــي جهــاني محتــرم شمرده شده اسـت. مراد از ارزش های 
بافت هـای تاریخـی آن دسـته از تبلورهـای عینـي و ذهنـي اســت 
کــه خـاطرۀ آن هــا فراتـر از دوران خـود بــوده و خاطره ای پایدار 
و تاریخي که بخشي از وجــدان قــوی، اجتماعي و اعتبــار ملــی 
یــک جامعــه هســتند، تبــدیل شـده اند. آن چه مسـلم است این 
ارزش هــا در اشــکال و ابعاد متنوعي در شهر نمود پیدا مي کننــد 
و بافـت هــای شهری نیز بــه اعتبــار آن هــا واجــد ارزش شــده 
بهسـازی   .)13۸2، منــادی زاده  و  )صفامنـش  مي شـوند  بــارز  و 
بافت هــای تــاریخي بــدون درنظـرگــرفتن هویـت اجتماعـي-

عملکـردی و نیازهـای فرهنگـي و زندگـي روزمـرۀ سـاکنین، منجر 
بـه تبدیـل بافـت تاریخـي بـه فضایـي بـي روح و صرفـاً یـک کالبد 
تاریخـي مـي شــود. بایسـتي تـداوم گذشـته و حال را مـورد توجه 
داشـت و بـه شــهر بـه عنــوان یــک مجموعـه و نه عناصـر منفک 
و مجـزای تاریخـي شــهر، بلکـه به عنـوان بافـت تاریخـي و یـک 
ارگانیـزم زنـده و پویــا نگاه کـرد )پورجعفـر و رضایـی راد، 1392(. 
در ایـن راسـتا ایـن سـؤال مطـرح می شـود کـه رودیکـرد منظرین 
چگونـه می توانـد در تـداوم حیـات بافت هـای تاریخی مؤثر باشـد؟ 
چـه شـاخصه های عینـی و ذهنـی در منظـر بافت هـای تاریخـی 
شـهری می توانـد در بازآفرینـی موفـق ایـن مکان هـا مؤثـر باشـد؟ 
چنیـن به نظـر می رسـد کـه توجه بـه منظـر و ارزش هـای منظر در 
بافت هـای تاریخـی می توانـد بسـیار راه گشـا باشـد کـه در ادامه به 

تفصیـل بـه ایـن مهـم پرداخته می شـود.

روش تحقیق
در نوشـــتار حاضـــر روش تحقیق استفاده شـده تحلیلی-توصیفی 
اسـت و جمـع آوری اطلاعـات به صـورت میدانـی و کتابخانـه ای و 
براساس مرور مطالعـــۀ اســـنادی، براســـاس مــرور مســتندات 
مربـــوط به تحقیقـــات بارز و برجســـته در زمینــه های منظر و 
نـگاه منظریـن و مـکان، هویـت مکان، حـس مکان و ســـطوح آن 
صورت گرفتـــه اســت. نوشــتار حاضــر در سه بخــش تدویــن 
یافتـــه که در بخـــش اول نظریه هــا و تعاریـــف مرتبط با منظر 
و هم چنیـن ویژگی های آن مورد بررســـی و مطالعه قرار گرفتـــه 
اســـت. در بخـــش دوم، به بحث درخصوص عوامـــل مؤثـــر در 
شـــکل گیری مـکان و فاکتورهـای مرتبـط بـه آن مطـرح شـــده 
و در بخـــش ســـوم جمع بنـــدی و مدلـــی از منظـر، انسـان و 
مکان مشـــتمل بـــر ابعـــاد، عوامـــل و فرایند شــکل گیری آن 
ارائه شـــده کـه درنهایت بـــا اســـتفاده از روش تحلیـل محتوای 

کیفـی، بـه ارائـۀ راه کارهایـی در بـاب بازآفرینی بافت هـای تاریخی 
از نـگاه منظریـن پرداخته شـده اسـت.

مبانی نظری
نگاه منظرین •
مفهوم منظر -

مفهـوم منظر از سـه وجه تشـکیل شـده اسـت، کـه در یـک رابطۀ 
پیچیـده بـا یکدیگـر متّحـد و یکی می شـوند: سـایت )زمیـن(، نگاه 
و یـک تصویـر. در مفهـوم منظـر به عنـوان پدیـده ای عینی-ذهنی، 
منظـر به صـورت یـک فضـای دریافت شـده در پیونـد بـا نقطـۀ دید 
انسـان تعریـف می شـود (Collot, 2011). منظـر، گونـه ای دیگـر از 
مـکان )منصـوری، 13۸7( و محصـول تعامـل انسـان و محیـط در 
فضـای بیرونـی اسـت (Berque, 2010). منظـر دارای ماهیت مکان 
و محصـول تجربـۀ انسـان در فضـا و پدیـده ا  ی اسـت عینی-ذهنی، 
پویـا و نسـبی کـه در تعامـل بـا تاریـخ و طبیعـت شـکل می گیـرد 
)منصـوری، 13۸3(. منظـر، به عنـوان شـاخه ای جدیـد از علومـی 
کـه بـه تحلیـل و بررسـی محیـط زندگی بشـر می پـردازد، تفسـیر 
تغییـر  از جهـان، نگـرش سیسـتمی و  غیرقطبـی )غیرکارتزیـن( 
تعریـف معنـا از »محتوای ذاتـی ماده« به حاصـل بازنگری در روش 
اندیشـیدن انسـان فراهـم می سـازد )منصـوری و فرزیـن، 1395(. 
مهم تریـن اصـل در منظـر سـنتز یا برهم نهشـت جزء کالبـد و معنا 
به گونـه ای غیرقابـل  تفکیـک و جداناشـدنی اسـت. به عبـارت دیگر 
مهم تریـن نکتـه ا ی کـه محـل تمایـز رویکرد منظـر با سـایر علوم و 
گرایش هـا می شـود و اختـلاف واضح تری بیـن این گرایش با سـایر 
گرایش هـا تعریـف می کنـد، کل نگربـودن آن اسـت. رویکـرد منظر 
نیــز مانند مفهوم منظـر و بســته بـه میـزان تأکیـد بـر هریـک از 
مؤلفه هـای انسـان، محیـط و رابطـۀ ایـن دو می توانـد به گونه هـای 
مختلف بیان شــود؛ درعیـن حـال می تـوان وجـوه مشـترکی بیـن 

رویکردهــای متفاوت اسـتوار کــرد )مثنوی، 13۸2(.
منظـر به عنـوان واسـط و رابـط بیـن انسـان و مـکان تصویـر 1، 
مفهومـی اسـت کـه در بسـیاری از رشـته های مرتبـط بـا محیـط، 
از جملـه معماری، شهرسـازی، منظر باستان شناسـی، روان شناسـی 
محیـط و جامعه شناسـی، مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. منظر را 

تصویر 1. تعامل منظر با مکان و انسان. مأخذ: نگارندگان.
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می تـوان به عنـوان حاصـل تلفیـق فعالیت هـای انسـان و طبیعـت 
تعریـف کـرد کـه نمایانگـر تکامـل جوامع بشـری طی زمان اسـت. 
منظر به عنوان واسـط و رابط بین انسـان و مـکان، بازتاب دیدگاه ها، 
ارزش هـا، فرهنگ ها و تجارب انسـان در قالـب چیدمان های فضایی 
اسـت )حیـدری، 139۸(. منظـر به عنـوان یک پدیـدار تصویر 2، در 
جریـان داد و سـتد میـان خصوصیـات کالبدی و محسـوس محیط 
از یـک سـو و الگوهـا، نمادهای فرهنگـی و توانایی هـای ذهنی ناظر 

از سـوی دیگر شـکل می گیـرد )انصـاری، 1396(. 
بنابرایـن، نقـش منظـر به عنوان واسـط و رابـط بین انسـان و مکان، 
در ایـن اسـت کـه حاصـل تعامـل و تبـادل اطلاعات بیـن لایه های 
عینـی و ذهنـی مـکان اسـت. منظر بـا این نقـش ارتباطـی حاصل 
از تعامـل، می توانـد مولـد حـس دلبسـتگی بـه مـکان باشـد کـه 

عالی تریـن مرتبـۀ رابطـۀ انسـان و مـکان را نشـان می دهـد.
تعریف مکان -

مـکان فضایـی اسـت کـه بـراي فـرد یـا گروهـی از مـردم، واجـد 
معانـی باشـد. مـردم بـا توجـه بـه ادراکاتـی کـه محــیط برایشـان 
ایجـاد می کنــد، نســبت بــه آن واکــنش نشــان مــی دهنـــد 
(Rapoport, 1982). مکـــان ویژگی هـــاي گوناگونـی را شـامل 
می شود کــه تمــام ایــن ویژگی هــا، پهنۀ متنوعی از معانی بالقوۀ 
آن را می سازند. مــکان به عنــوان یک مجموعــه دارای پتانســیل 
کمک بـــه روندی اسـت که در آن افراد حس مکان، تعلق و هویت 
را توسـعه می دهنـد و آن هـــا را حفـــظ می کنند. مـکان در مرکز 
جهان یا دنیای اجتماعی قـــرار دارد. مکان هـــا هنگامــی کــه در 
بــرهــم کنش هـــای انســان بــا محیط زیســـت خود مطرح اند، 

شـکل می گیرنـد و یا از فضاها سـاخته می شـوند. مکان هـا نه تنها با 
مجموعه هـای فیزیکـی، بلکه با رشـته ای از فعالیت هـا و فرایندهای 
اجتماعـی و روان شـناختی کـه در آن هـا انجام می گیرند، مشـخص 
می شوند (Stedman, 2002). مکان تنهـــا متضمـــن و یا شــامل 
محل هـای ویـژۀ فیزیکـی نیســـت، بلکـه پـر از معانـی نمادیـن، 
دلبســـتگی های عاطفـی و احساســـاتی اســـت که افـراد دربارۀ 

.(Dominy, 2002) یـک مجموعۀ مشــخص دارنـد
مؤلفه های کالبدی، فعالیت هـــا و معانـــی، اجزاء تشـــکیل دهندۀ 
مکان هـــا اسـت کـه لایه هـای عینـی و ذهنی مـکان را می سـازند. 
دو عنصـــر اول از ایـــن عوامـل را شـاید بتـوان بـه آسـانی درک 
کـرد، امـا عنصـر مهم معنـا بسـیار دشـــوارتر فهمیده می شـــود. 
معانی مکان ها ممکن اســـت ریشـــه در چیدمان فیزیکی اشــیاء 
و فعالیت هـا داشـــته باشـــد ولـی معانـی تنها محصـــول ایـــن 
عوامل نیســـتند، بلکـــه انتظـــارات اولیـــه، تجربیات، نیــات و 
مقاصـــد انســان ها بــه عنــوان ناظـــر و اســتفاده کننده، نقـش 
عمــده ای دارد. بنابرایـــن محیـــط نمایانگـــر ساخته های ذهنی 

.(Carmona, 2021) مشـترک افـراد اسـت
لینچ هویــت یــک مــکان را در تمایــز آن مــکان بــا مکان هــای 
دیگــر تعریــف می کند و آن را پایــه ای بــرای شناخته شدن مکان 
موردنظـر به عنـوان موجودیتـی منحصربه فـرد می دانـد. بنابرایـــن 
هویـــت مـکان بـا منحصربه فردســـازی یـک مـکان می توانـد بـه 
درسـتی درک شود )Lynch, 1972). هویـــت مـــکان بـــه عنوان 
یکـــی از راه هـــای ارتبــاط بین انســـان و مکان، بیش تر متوجه  
ارضـای ذهنـی و عاطفـی بشـر اسـت تـا نیازهایـی کـه با جسـم او 

تصویر 2. مؤلفه های اثرگذار بر پدیدۀ منظر مأخذ: فارسی آستانه، حقیقت بین و رهبرنیا، 1401.



36 35 شمارۀ 65زمستان  1402

تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت های تاریخی...علی مؤذنی خوراسگانی و مهدی حقیقت بین 

در ارتبـاط باشـند. هویـت مـکان از ارزش هـای مسـتقیماً فـــردی 
و جمعـــی نشـــأت می گیرد و با گـــذر زمان، عمق، گســـترش 
و تغییـر می یابـد )Relph, 1976). شـــولتز مطالعـــۀ مـــکان را 
مطالعـــۀ رویدادهـــا و حوادثـــی کــه در آن اتفـــاق مــی افتد، 
می دانـــد و معتقـد اســـت کـــه مجموعـــه ای از رخدادهـــا، 
شـــکل ها، رنگ هـــا و بافت هـــا، شــخصیت یـــک مــکان یــا 
هویـــت آن را شــکل می دهـــد. او ارتباطی بین معماری، مکان و 
هویـت فرهنگـی برقـرار می کند و معتقد اسـت تجربۀ مـکان تجربۀ 
معنـای مـکان اسـت (Norberg-Schulz, 1981). منظـر می توانـد 

راوی و رابـط تجربـۀ انسـان از مـکان باشـد و از ایـن رو بـا حـس 
مـکان و تـداوم آن ارتبـاط مسـتقیم دارد. در جـدول 1 بـه بررسـی 
نظـرات مختلـف صاحب نظران درخصـوص مؤلفه ها و شـاخص های 
مؤثـر بـر حـس مـکان پرداخته شـده و مؤلفه هـای مؤثر بـر تقویت 
حـس مـکان از نـگاه صاحب نظـران مختلـف، مصدق ارتبـاط منظر 

بـا حـس مکان اسـت. 
حـــس مـــکان یـک پیونـد پویـا اســـت کـــه فـرد در نتیجـۀ 
دلبســـتگی بـه مکان، هوشـــیاری نســـبت به مـــکان، تعلق به 
مـــکان، رضایـت از مـکان و تعهد به مـکان، آن را توسـعه می دهد 

جدول 1. نظرات صاحب نظران درخصوص مؤلفه های مؤثر بر حس مکان. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفه های مؤثر بر تقویت حس مکانپژوهشگرردیف

راپاپورت1

نشانه های کالبدی سازماندهی محیط را منوط به سازماندهی چهار عنصر فضا، زمان، ارتباطات و معنی می داند و به طور کلی آن 
را معادل یک سری ارتباطات تلقی می کند و معنی را ارتباط محیط با مردم می داند. نگرش فرد و کشف ارتباطات محیط-نمادها 
و سمبل های فرهنگی-تجارب اجتماعی-با تأکید بر نقش مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری محیط کالبدی، با طرح 
نظریۀ ارتباط غیرکلامی، محیط را مجموعه ای از عناصر کالبدی ثابت، نیمه ثابت و متحرک تقسیم می کند کـه فـرد بـراسـاس 
کـدها و انگاره های فرهنگی خود، معنا و مفهوم خاص خود را از محیط و عناصر آن استنباط می کند. از نگـاه وی مکـان در 
این رویکرد به مکانی نمادین تبدیل می شود که در آن هریک از عناصر به صـورت سـمبل وار و نمادگونـه، بخشی از فرهنگ 

اجتماعی محیط خود را نشان می دهد.

مکان محیطی است که تجارب، اعمال و معانی انسانی را هم از حیث فضایی و هم زمانی جمع آوری می کند. در میان مؤلفه های دیوید سیمون2
معنا، نشان مشترکی از سه اصل تمایز، تداوم و ارتباط است که در دایره ای محاط در مدل مکان نشان داده شده است. 

طبق مدل کانتر مکان از فرم، فعالیت و معنی تشکیل شده است و دارای سه بعٌد کالبدی، عملکردی و ادراکی- شناختی است. کانتر3
ویژگی های فیزیکی محیط مکان ملموس ترین و مهم ترین مؤلفۀ مکان در مقایسه بـا دو مؤلفـۀ دیگـر )فعالیت و تصورات( است. 

مکان را متشکل از محیط طبیعی و مصنوع در کنار اعمال انسانی و معانی می داند که تجربۀ آن می تواند در مقیاس های مختلف رلف4
روی دهد. 

نوربرگ شولتر5

روح مکان را جوهرۀ ارتباطی انسان و مکان دانسته است. حس مکان در مکان هایی یافت می شود که دارای شخصیت مشخص و 
متمایز است و شخصیت محیطی از چیزهای ملموس ساخته شده که دارای مصالح، شکل، بافت و رنگ است-حس مکان عاملی 
است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار می کنـد و وحـدت بـه وجـود مـی آورد و فضـا بایـد هویـت قابل ادراک داشته باشد 
و قابل شناسایی و به یادماندنی و نمایان باشد تا حس مکان ایجـاد کنـد. ایـن نـوع حـس مکـان احساس تعلق نیز به همراه 

دارد.

کرمونا6
مکان را برآیند سه عامل فرم، فعالیت و تصور فردی می داند که در رابطۀ تعاملی منجر به شکل گیری مکان می شوند علاوه بر 
این، در ارتباط با تداوم مدلول مکان، بیان داشته اند، بخش هایی از شهر که در طول زمان برجا می مانند حس پیوستگی و 

استمرار در مکان را ایجاد می کنند.

جنیفر کراس7
عوامل مؤثر بر حس مکان را چگونگی رابطه با مکان و حس اجتماع می داند و رابطه با مکان را به صورت های زندگی نامه ای، 

معنوی، عقیدتی، روایتی، مادی و وابستگی اجباری دسته بندی می کند که بـا عـواملی ماننـد هویت، درونیت و رضایت مندی 
پنج تراز مختلف از حس مکان را ایجاد می کند.

عوامل مؤثر در تقویت حس مکان را عقاید فرهنگی مرتبط کننده با محیط، مقیاس محیط، اختصاصی بودن، قابل دسترس بودن آلتمن۸
می داند.

فلاحت، کمالی و 9
شهیدی )1396(

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و عامل تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای 
افراد خاص است. 

کاشی و بنیادی 10
)1392(

آن چه منجر به رابطۀ قوی تر با مکان می شود، مشارکت و دلبستگی با مکان به واسطۀ فعالیت های موجود در آن است و در سطوح آخر 
حس مکان احساس یکی بودن و تعهد کامل با مکان به دلیل معناهای شکل گرفته در ذهن انسان ها، مشاهده می شود.

او عوامل مؤثر بر تقویت حس مکان را دلبستگی به مکان-هویت مکان-تعامل محیطی-ارتباط تنگاتنگ فرد با محیط می داند.پروشانسکی11

کرسول12
مکان را ترکیبی از ماده، معنی و عمل می داند. در مدل ترسیمی او، مکان اتصال شخص با فعالیت و عملکردهایی است که از 
نظر جغرافیایی مکانمند هستند. این پدیده از سطح شخصی آغاز می شود و تا سطح مرتبط با تجربیات زیسته وسعت می یابد.
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تعاریـف حـس  از  (Shamai, 1991; Kaltenborn, 1998). آن چـه 
مـکان مشـخص اسـت، حـس مـکان در طـول زمـان و بـا توجه به 
درک افـراد، میـزان حضـور و مشـارکت وی در مـکان، بـه نوعـی 
بسـته بـه کیفیـت و وضـوح منظـر ادراک شـده از مـکان، متفـاوت 
اســـت. بـرای افزایـش حس مـکان و درنهایت ایجـاد هویت مکان، 
دانسـتن عوامـل تأثیرگـذار در سـطوح مختلـف حس مکان بسـیار 
ایـن عوامـــل را می تـوان به عنـوان  ضـروری اسـت )تصویـر 3(. 
معیارهای ســـنجش وجـود حس مکان و درنهایـــت هویت مکان 
دانســـت. بـا توجه بـه مطالب بیان شـده، آن چه در ســـطوح اولیۀ 
حـس مـکان دیـده می شـــود بیش تـر مربوط بـه عوامـل فیزیکی 
و حضـور فیزیکـی در یـک مـکان اسـت. در ســـطوح میانـی حس 
مـکان، آن چـه منجـر به رابطـۀ قوی تر با مکان می شـود، مشـارکت 
و دلبسـتگی بـا مکان به واسـطۀ فعالیت هـای موجود در آن اسـت و 
در سـطوح آخـر حـس مـکان احسـاس یکی بـودن و تعهـد کامل با 
مـکان به دلیـل معناهـای شـکل گرفته در ذهن انسـان ها، مشـاهده 
می شـود )کاشـی و بنیـادی، 1392(. در اصـل حـس مـکان نوعـی 
ارتبـاط ذهنـی، عاطفـی و عملکـردی افـراد بـا یک جـا را توضیـح 
بـه  نسـبت  افـراد  می شـود  سـبب  حـس  ایـن  اغلـب،  می دهـد. 
مکان هـای خاصـی احسـاس تعلق پیدا کننـد یا معانـی آن مکان را 
درک کننـد (Tuan,1993). پـس حـس مکان ارتباطـی تنگاتنگ با 
منظـر دارد و عوامـل مؤثـر بـر حس مـکان تماماً لایـۀ ذهنی منظر 

در مـکان را تشـکیل می دهنـد.
رابطـۀ حـس مـکان بـا منظـر و انسـان یـک موضـوع پیچیـده و 
جغرافیـا،  ماننـد  مختلفـی  زمینه هـای  در  کـه  اسـت  چندبعٌـدی 
روان شناسـی، هنر و معماری مورد بررسـی قرار گرفته  اسـت. حس 
مـکان بـه ادراک ذهنـی و عاطفـی انسـان از یـک فضـا یـا محیـط 

تصویر 3. حس مکان و فاکتورهای وابسته به آن. مأخذ: نگارندگان.

اطـلاق می شـود کـه باعث ایجـاد تعلق، هویـت و معنا بـرای فرد یا 
جمعیـت می شـود. منظـر نقش مهمـی در شـکل گیری حس مکان 
دارد، زیـرا تصویـر زیبـای یـک فضـا را بـه نمایـش می گـذارد و بـا 
تحریـک حـواس پنج گانـه، تجربـۀ حسـی و روحانی را برای انسـان 
فراهـم مـی آورد. انسـان نیـز با تعامـل خود بـا فضا و منظـر، عوامل 
فرهنگـی، تاریخـی، اجتماعـی و شـخصی خـود را در آن منعکـس 
کـرده و روح یـک مـکان را تولیـد می کنـد. بنابرایـن، رابطـۀ حـس 
مـکان بـا منظـر و انسـان یـک رابطـۀ دوطرفـه اسـت کـه هـم بـه 
عوامـل کالبـدی و غیرکالبـدی فضـا بسـتگی دارد و هـم بـه عوامل 
ذهنـی و عاطفـی انسـان )رشـید کلویـر، عبـاس زاده دیـز، اکبری و 
شـاهرودی کلـور، 139۸(. از جملـۀ عوامـل مؤثـر بـر حـس مـکان 
خاطـرۀ جمعـی اسـت کـه در ادامـه بـه تفصیـل بـه ایـن موضـوع 

پرداختـه می شـود.
- خاطرۀ جمعی و تأثیر آن برتداوم مکان 

از دیـد هالبواکـس، خاطـرۀ جمعـی، خاطره ای فرافـردی و ظرفیتی 
روان شناســی اســت کــه بــه طــور اجتماعــی بــروز می یابــد. 
همـــۀ آن چیزهایـی کـه به طـور گزینشـی و توافق شـده توسـط 
در  اســـطوره  هم چـون  و  می آیـد  یـاد  بـه   گـروه  یـک  اعضـای 
ذهنشـــان جای می گیـرد. رون آیرمن، اســـتاد جامعه شناســـی 
دانشـــگاه ییـل آمریـکا، در کتـاب »شـــوک فرهنگـی: بردگـی و 
شکل گیری هویــت آفریقا-آمریکایـــی« از قــول برنهاردگیســن 
عنـــوان می کنـــد که خاطرۀ جمعـی به صورت یک نقشـۀ زمانی، 
یـک ملـت یـا یـک جامعـــه را از طریـــق زمـان یـا فضـا به هـم 
پیونـــد داده، بـه هویـت فردی شـکل می دهد. کوین لینـچ در این 
رابطـه وجـود یـک تصویـر ذهنـی واضـح از مـکان زمانـی را ماننـد 
وجـود یـک تصویـر ذهنی-فضایـی بـرای ســلامت روانی افـراد در 
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محیـــط لازم می داند (Lynch, 1972). مواجهـــۀ مــا با اشــیاء و 
مکان هـــای بــه جامانــده از گذشــته، ایـــن قــدرت را دارد که 
حـس روشـنی از گذشـتۀ خویش را در مـا ایجاد کند؛ کـه این امر، 
رابطـۀ تنگاتنگـی با هویت شـخصی و هویت مکانـی دارد، که ایجاد 
هویـت مکانـی نیـز خـود، موجـب ارتقای حـس مکان خواهد شـد 

 .(Hull IV, Lam & Vigo, 1994)
آلـدو روسـی معمـار نو خردگرای ایتالیایی، نخسـتین کسـی اسـت 
کـه مفهـوم خاطـرۀ جمعـی هالبـوا کـس را وارد ادبیـات معمـاری 
و شهرسـازی کـرد. روســـی در بخشـــی از کتـاب مشـــهورش 
»معماری شـهر«، ازشـهر بــه مثابـــۀ تاریخ یـــاد کرده و بـــه دو 
روش تاریخـی نـگاه بـه شـــهر اشـــاره می کنـد. نخسـت »شـهر 
به مثابـۀ یک عنصـر مصنوع مادی که ردپای زمـــان بـــر روی آن 
بـه چشـــم می خورد« و دیگـر تاریـــخ به مثابۀ مطالعۀ ســـاختار 
 .(Rossi & Tarragó, 1982) شــکل گیـــری مصنوعـــات شـــهر
شـهر خـود، خاطـرۀ جمعی مردمش اسـت و ماننـــد خاطـــره در 
پیونـد بـا اشـــیاء و مکان هـا اســـت. شـــهر تجلـی گاه خاطـــرۀ 
جمعـــی اســـت. بنابرایـــن، رابطــۀ میــان ایـــن تجلــی گاه و 
شـــهروندی، تصـور غالب شـــهر از معمـاری و منظر را می سـازد، 
هنگامـــی کــه مصنوعــات مشــخص بـــه بخشــی از خاطــره 
پدیـدار می شـود  ذهـن  در  تصویـر جدیـدی  تبدیـــل می شـود، 
(.ibid). جک نســـر، صاحب تئـــوری »تصویر ذهنی-ارزیابانــه« 
محیط، در کتابـــی بـــه همیـــن نام ضمن اشـــاره به اهمیــت 
ارزیابـــی در رفتارهـا دو عامـل نقش انگیـزی افراد، بـا خلق عبارت 
مهرانگیزی شهری و ایجـــاد تأثیـــر عاطفی و حســـی قـــوی را 
بـر مهرانگیزبـــودن مـکان مؤثر می دانـــد. از دیـــد او، اهمیـــت 
تاریخـــی یکی از پنج عاملی اســـت که بر ترجیحـــات عاطفــی 
و حســـی افـــراد و از طریـــق آن بـــر مهرانگیزی یک مـــکان 
مؤثــر اســت (Nasar & Jones, 1997). مطالعــات نســر به طــور 
ضمنـی نشـــانگر تأثیـر خاطـرات بـر حـس تعلـق افـراد بـه مکان 
اسـت. بدین ترتیـــب و به عبارتـــی دیگـر می توان اتصـال به زمان 
)خاطـرات، امیدهـا و...( را یکـــی از عوامـــل ایجاد حـس تعلق به 
مـکان دانســـت )پاکـزاد، 13۸۸(. خاطرات جمعـــی در پیونـــد 
بـــا اشـــیاء و مکان هـــای به جامانـــده از گذشـــته، از طریــق 
ایجـــاد حـــس روشـــنی از گذشـــتۀ مشـــترک، از عوامـــل 
مؤثـــر بـر ایجـــاد حـــس تعلـق به مـــکان هستــند. هم چنین 
ایـــن خاطـرات بـا ایجاد پیوند میـان اعضای جامعـه، موجب ایجاد 
انسجام اجتماعی و تقویــت روحیــۀ جمعــی و مشــارکت پذیری 
افـراد جامعـه می شـــوند. در واقـع خاطـرۀ جمعی نقطۀ مشـترکی 
در منظـر ادراک شـده و رابط گروهی از شـهروندان بـا مکانی خاص 
اسـت کـه امـکان بازیابـی آن با حـس مکان و تـداوم حیـات مکان 

ارتبـاط مسـتقیم دارد. 
منظور از تداوم در زبان فارسـی، ماندگاری و جاودانگی آن در طول 
زمـان اسـت. پدیده هـای پایـدار از نظـر فضایی-زمانـی و هم چنین 

از نظـر خصوصیـات کیفـی متداوم هسـتند. روان شناسـان معتقدند 
ایـن خصوصیـات کیفـی از قبیل جایـگاه و ویژگی هایـی نظیر رنگ، 
بافـت و... هسـتند (Hall, 1998). اگرچـه پدیده هـا ممکـن اسـت 
دسـتخوش تغییراتـی شـوند، امـا می تواننـد هم چنـان متـداوم و 
پایـدار باقـی بماننـد. تـداوم بـه مفهـوم ثبـات و پویایـی هم زمـان 
اسـت. ایـن تغییرپذیـری در طـول زمان نکتـۀ کلیـدی در ارتباط با 
عناصـر مانـدگار اسـت. در واقـع، ماندگاری بـه معنـی تغییرپذیری 
اسـت به صورتی کـه تغییـرات آن بسـیار زیـاد و قابـل توجه نباشـد 

 .(Carmona, 2021)
بنابرایـن دیرپایـی زمانی نیـز در بحث ثبات و در کنـار تغییرپذیری 
قابـل توجه اسـت. به نظرمی رسـد یکـی از روندهای خالقانـۀ پویا که 
تـداوم را در پـی خواهـد داشـت ارزشـیابی و نشـانه گذاری قدسـی 
در شـهر اسـت کـه سـبب بازتولیـد و یـا حـذف و زوال بارهـای 
معنایـی در طـول زمـان می شـود )فکوهـی، 13۸۸(. عـلاوه بر این، 
در ارتبـاط بـا تـداوم مدلـول مـکان، بیـان داشـته اند، بخش هایـی 
از شـهر کـه در طـول زمـان برجـا می ماننـد حـس پیوسـتگی و 
ایجـاد می کننـد (.ibid). برخـی معتقدنـد  اسـتمرار در مـکان را 
ایـن پیوسـتگی و اسـتمرار نیـاز بـه متصل کـردن زمـان بـا مـکان 
دارد. در واقـع، اهمیـت ذهـن نیـز در ادراک معنـی تـا حدی اسـت 
کـه روان شناسـان تصویرسـازی ذهن انسـان را معادل معنی سـازی 
بـا   .(Moazzeni Khorasgani & Villalobos, 2023) می داننـد 
توجـه بـه این مـوارد، به نظرمی رسـد بـا مطالعـۀ مانـدگاری ذهنی، 
معانـی تداوم یافتـه آشـکار می شـوند. در واقع همان طور که پیشـتر 
بـه آن اشـاره شـد، تداوم بـه مفهوم ثبـات و پویایی هم زمان اسـت. 
پویایـی نکتـۀ کلیـدی در ارتبـاط با عناصـر ماندگار اسـت و به این 
معنی اسـت که سـیر تحـولات پیوسـته بـوده و قابل توجه نباشـد. 
ثبـات نیـز طبـق فرضیـات هـال از حیـث روابـط، جایـگاه و سـایر 
ویژگی هـای کیفـی در راسـتای برقـراری تـداوم اهمیـت می یابـد 
(Hall, 1998). بنابرایـن، دیرپایـی زمانـی کیفیت هـا نیـز در بحـث 

ثبـات و در کنـار تغییرپذیـری قابـل توجه اسـت.
اتصـال بـه زمـان و امـکان بازیابـی خاطـرات و تجـارب گذشـته، 
عاملـی تأثیرگـذار در ارتبـاط بـا مـکان و ادراک حـس مکان اسـت 
کـه بـا عنـوان روایتگـری شـناخته می شـود و ایـن مهـم می توانـد 
در بافت هـای تاریخـی بسـیار تأثیرگـذار باشـد کـه در ادامـه مـورد 

بررسـی قـرار می گیـرد.
منظر روایتگر •

صحبـت ازتبییـن روایـت در وهلۀ نخسـت تعریف مفهـوم روایت را 
ضـرورت می بخشـد. از دیدگاه لمـن روایت توصیفـی از آن چه روی 
 داده اسـت و در قالـب زنجیـره ای از رخدادهـا فهم می شـود. بر این 
اسـاس یـک روایـت ماهیتـاً برحسـب وضعیت »ایـن واقعـه، آن گاه 
آن واقعـه« سـاختار می یابـد (Lemon, 2023). روایـت، کهن ترین و 
تأثیرگذارتریـن ابـزار انتقـال معنـا در طول تاریخ تمدن بوده اسـت. 
بازنمایـی فضـای واقعی یـا خلق فضـای خیالـی و موقعیت هایی که 
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شـخصیت های داسـتان در آن زندگـی را به نحـوی تجربه می کنند 
کـه در راسـتای زندگـی مخاطبـان داسـتان، آمـوزه ای بـرای آنـان 

داشـته باشـد، سـازوکار ماهوی روایت است. 
فضـای ساخته شـده نیـز حـاوی و راوی فـراز و فـرود سرگذشـت 
و سرنوشـت افـراد و جوامعـی اسـت کـه در حیـات تاریخـی خـود 
مقیـاس  در  و  آینـده  نسـل های  بـرای  را  زیسته شـان  تجـارب 
کلان تـر بـرای همـۀ آحـاد جامعـۀ انسـانی فراتـر از قیـود زمـان و 
مـکان، بازگـو کرده انـد. بنابرایـن مواجهه بـا فضا و به صـورت خاص 
مـکان، خوانش داسـتانی اسـت کـه در آن، چه آشـکار و چـه نهان، 
آموزه هـای زندگـی و فـراز و نشـیب های آن مسـتتر اسـت و فهـم 
آن، وابسـته به میزان درک و سـطح برداشـت مخاطب از اثر اسـت. 

منظـر هـر مـکان متنـی روایی اسـت.
منظـر به مثابـۀ یـک متـن روایـی، ماهیتـی زمانمنـد و معاصـر و 
فراینـدی اسـت کـه حاصل تأویـل و بازآفرینـی معنای متن اسـت. 
زمانمندشـدن فراینـد خوانـش منظـر به مثابۀ متن روایـی، محصول 
مناسـباتی اسـت کـه از آن بـه روابـط بینامتنـی تعبیـر می شـود. 
بینامتنیـت متضمـن ارتبـاط لایه هـای یـک پدیـده بـا لایه هـای 
سـایر پدیده هـا اسـت کـه ایـن ارتبـاط سـبب تطـور رمزگان هـای 
زیبایی شـناختی و اجتماعـی منظـر به مثابـۀ متن در دو نـوع رابطۀ 
هم زمانـی و در زمانـی می شـود )رئیسـی و نقـره کار، 1394، 7( و 
مخاطـب بـه یـاری افـق دلالت هـای معنایـی، دانش معاصـر خود و 
مناسـبات بینامتنـی، یعنـی رابطـه ای کـه این متـن بـا خوانده ها و 
دانسـته های پیشـین خواننـده دارد، بـه خوانـش متـن می پـردازد. 
بدین ترتیـب متـن سـوژه های زیـادی دارد کـه بر خوانـش آن تأثیر 
می گـذارد و راه را بـرای کثـرت معنایـی متـن باز می کنـد )رحیمی 
اتانـی، بذرافکـن و رئیسـی، 1399(. بنابرایـن متـن روایـی منظـر 
هـم در جریـان ایجـاد و هـم در جریـان خوانـش اثـر تحـت تأثیـر 
سـوژۀ بینامتنـی قـرار می گیـرد و مخاطـب به وسـیلۀ یـک فراینـد 
میان ذهنـی بـه خوانـش آن می پـردازد. بـر ایـن اسـاس، منظـر، 
حاصـل بازآفریـدن هربارۀ متـن در تجربه ای تازه و سـفری متفاوت 
اسـت کـه در میـان کنـش افق هـای معنایـی مخاطـب و متـن، هر 

نو می شـود.  لحظـه 
فهـم و خوانـش منظـر در بافت های تاریخی شـهر به عنـوان گونه ای 
از منظـر روایـی نیـز تحـت تأثیر سـوژۀ بینامتنی اسـت و به حضور 
در شـهر و بافت هـای مذکـور وابسـته اسـت تـا لایه هـای مختلـف 
تاریخـی،  پیش دانسـته های  البتـه  و  شـود  داده  تشـخیص  آن 
متونـی  مخاطـب،  جمعـی  و  فـردی  خاطـرات  و  پیش داوری هـا 
هسـتند کـه به صـورت سـببی بـر خوانـش و فهـم روایـت منظر در 

ایـن مکان هـا مؤثـر اسـت.
بـا توجـه بـه تعریـف و تبییـن ارائه شـده از این گونه می تـوان گفت 
کـه منظر به واسـطۀ خصلـت عینی-ذهنی و فرازمانی خـود روایتگر 
مشـارکت های  و  فعالیت هـا  احساسـات،  قالـب  در  مـکان  معنـای 
اجتماعـی آن اسـت. منظـر به عنـوان پیونددهنـدۀ انسـان و مـکان، 

روایتـی اسـت که سـطح دیگـری از واقعیـت وجودی آدمیـان را که 
مملـو از آرزوهـا، آرمان هـا، باورهـا و اسطوره هایشـان اسـت، تولید، 
بازتولیـد و محافظـت می کنـد. از این رو حفاظـت از روایتگری منظر 
در رونـد دخـل و تصرف هـای صورت گرفتـه در مـکان از اهمیـت 
هم نشـینی  یـا  و  جانشـینی  هرگونـه  اسـت.  برخـوردار  ویـژه ای 
نادرسـت می توانـد روایـت مـکان را تحـت تأثیـر قرار دهـد و پیامد 
آن ارتبـاط بـا مـکان، حـس مـکان و نهایتـاً حـس تعلـق بـه مکان 
را متأثـر گردانـد. ایـن مهـم در بافت هـای تاریخـی شـهر از اهمیت 
دوچنـدان برخـوردار اسـت کـه موضـوع اصلی این نوشـتار اسـت. 

چارچوب نظری رویکرد منظر در بازآفرینی بافت های  •
شهری تاریخی 

چنان کـه قبـلًا اشـاره شـد، منظـر تصویـری آمیختـه از ارزش های 
مـکان، روایتـی از تجربـۀ مـکان و خاطـرات فـردی و جمعـی در 
پیونـــد بــا اشـــیاء و مکان هــای به جامانـــده از گذشــته است 
تعلـق،  بـا احسـاس  ارتبـاط حـس مـکان  نـوع  کـه می توانـد در 
خاطره انگیـزی و .... ارتباطـی مسـتقیم دارد. لـذا در محوطه هـا و 
بافت هـای تاریخـی، منظـر می توانـد نقـش کل نگرانـه در راسـتای 
پایـداری و بازآفرینـی بافت هـای شـهری تاریخـی ایفـا کنـد. نـگاه 
منظریـن و مدیریـت آن در واقـع بسـتری توأمـان از ایجـاد معنـا و 
تـداوم آن را در بافت هـای تاریخـی می توانـد ایجـاد کند. این بسـتر 
نگاهـی کل نگـر بـه بافت هـای تاریخـی اسـت کـه بـه بازآفرینـی و 

باززنده سـازی آن هـا منجـر خواهـد شـد )تصویـر 4(.

بحث
خـود  بسـتر  در  را  پتانسـیل هایی  تاریخـی  بافت هـای  و  مکان هـا 
نهفتـه دارنـد. در بافت هـای تاریخی منظر و روایتگری آن خوانشـی 
متفـاوت نسـبت به دیگـر مکان ها دارد. خوانشـی برگرفتـه از متنی 
دارای ارزش هـای مـاورا مکان هایـی کـه انسـان ها در سـایر فضاهـا 
تجربـه می کننـد. لـذا منظـر در بافت هـای تاریخـی متنـی اسـت 
کـه خاطـرات جمعـی در گـذر زمـان، فعالیت هـای اجتماعـی پویـا 
در دوره هـای مختلـف و معانـی متفـاوت در هـر زمـان بـا کالبـدی 
و به واقـع قصـۀ شـهر را روایـت می کنـد. در حقیقـت قصـۀ شـهر 
و تجربـۀ انسـان از مـکان در دوره هـای مختلـف تاریخـی توسـط 
بـه مـدل مفهومـی  بـا توجـه  ادامـه  منظـر روایـت می شـود. در 
پژوهـش، محلـۀ پشـت گنبـد اصفهـان به عنـوان نمونه مـوردی به 
لحـاظ مدیریـت منظـر، خاطـرات جمعـی، روایتگری مـکان و نحوۀ 
مداخلـه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.  ایـن محلـه در طـول زمان 
از صفویـه تاکنـون تغییراتـی در کالبـد و بافـت اجتماعـی داشـته 
و دارای پتانسـیل هایی متناسـب بـا زمینـۀ مـورد پژوهـش حاضـر 
اسـت. وجـود المان هـا و شـاخصه های تاریخی در بافـت محله و در 
مجـاورت آن اهمیـت ایـن محله را دوچنـدان می کنـد. لیکن دخل 
و تصرف هـای صورت گرفتـه در بافـت فـارغ از ارزش هـای منظریـن 
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تصویر 5. مدل مدیریت منظرین در بازآفرینی منظر در بافت های تاریخی. مأخذ: نگارندگان.

انجـام گرفتـه اسـت کـه در ادامـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 
)تصویـر 5(.

نـگاه منظـر به عنوان رویکردی جدید در احیـا و بازآفرینی بافت های 
ارزش هـای  حفـظ  بـه  می توانـد  مـکان  یـک  به عنـوان  تاریخـی 
ملمـوس و ناملمـوس ایـن مکان ها و تـداوم هویت کمـک کند و در 
مقیاسـی بزرگ تـر، روایـت تاریخ شـهر را حفـظ و بیان کنـد. منظر 
محوطه هـای تاریخـی متنـی غنـی اسـت و هرگونه مداخلـه، تغییر 
و تعامـل بـا آن بـدون خوانـدن و درک روایـت مربوطـه غیرممکـن 
.(Moazzeni Khorasgani, Villalobos & Eskandar, 2023) است

معرفی محلۀ پشت گنبد اصفهان •
و  کـور  مناطـق  از  درحـال حاضــــر  گنبــــد  پشــــت  محلـۀ 
گره خــــوردۀ پیرامون میــــدان نقش جهان به شـــمار می آیـــد 
کــــه بـــا توجـــه بـــه موقعیت خــــاص خـــود، می توانـــد 

تصویر 4. منظر و مؤلفه های انسانی و مکانی مؤثر در شکل گیری آن. 
مأخذ: نگارندگان.

در عیـــن حفـــظ بافت و زندگـــی ســـکونتی، نقـــش ملـــی، 
منطقه ای نیــــز ایفا ســــازد و حیثیتـــی جدید و خـــاص بیابد 

)کرباســــی و ســـلطانی، 13۸3(.
محلـۀ پشــــت گنبـد در پشــــت مسـجد شــــیخ لطــــف الله 
قــــرار دارد و از بخش هـای قدیمـی و تاریخـی شــــهر اصفهـان 
از  پــــس  و  زمــــان  گــــذر  از  پــــس  می آیـد.  به شــــمار 
تشـــکیل و ســـاخت میـــدان نقش جهـــان در دوران صفـــوی 
و خیابان کشــــی های دورۀ پهلـوی اول حـدود و ثغــــور ایــــن 
بخــــش از شــــهر و محــــلات پیرامونـی آن بــــه شــــکل 
کنونــــی درآمده اســــت )فتحی و رئوف، 1399(. محلۀ پشـــت 
گنبـد در موقعیـت تاریخـی خـود از شــــمال بـه گذر سـاروتقی، 
میــــدان  بـه  غــــرب  از  گـذر شـیروانی ها،  بــــه  از شــــرق 
نقش جهــــان و از جنوب بــــه گذر و بازار چهارســــوق مقصود 

محـدود می شــــده اســــت )تصویـر 6(. 
وجود کاروانسـراهایی در شـمال و جنوب بازار مقصودبیک از دوران 
صفویـه در عکس هـای اشـمیت مشـهود اسـت که به ترتیب شـامل 
کاروانسـرا نخجوانـی و کاروانسـرا مقصودبیـک اسـت. درحال حاضر 
سـرای نخجوانی هـا بـه جـز دو سـاختمان خود بـه مکانی فرسـوده 
تبدیـل شـده اسـت کـه به عنـوان پارکینـگ مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. در محـل کاروانسـرای مقصودبیـک نیـز از دوران پهلـوی 
و معاصـر خانه هـای مسـکونی سـاخته شـده اسـت. مسـکوني بودن 
ایـن منطقـه از زمـان رضاخان و با اسـتناد به نقشـۀ سـید رضاخان 
کامـلًا مشـخص اسـت. در میانـۀ بافـت موجود بـه خانـه اي برخورد 
اسـت  مانـده  باقـي  صفویـه  زمـان  از  کـه   7 تصویـر  مي کنیـم 

)کرباســــی و ســـلطانی، 13۸3(.
با احداث خیابان های حافظ و نشـاط در دورۀ پهلوی بخشـی از این 
محلـه، از هسـتۀ اصلـی آن جدا شـد. بـا بررسـي هاي صورت گرفته 
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تصویر 6. نظام محلات و ساختار تاریخی. مأخذ: مهندسین مشاور باوند، 1394.

بر روي نقشـه هاي سـید رضاخـان )1302( عکس هوایي سـال 35 
و نقشـه هاي موجـود امـروز شـهر اصفهـان به نظرمي رسـد کـه این 
منطقـه تـا قبـل از اجرای پـروژۀ خیابـان آقانجفـی دچـار تغییرات 
بسـیار نشـده بوده اسـت. به جـز تخریب حمام سـنگ و بخشـي از 
کاروانسـرا و تبدیل شـدن تعـدادي از خانه هاي انتهـاي این محله به 
خانه هـاي نوسـاز و جایگزین شـدن آن هـا به جـاي خانه هـاي حیاط 
مرکـزي سـابق، تغییـرات دیگـري بـه چشـم نمي خـورد. تقریبـاً 
مي تـوان گفـت کـه محلۀ پشـت گنبد انسـجام بافتي خـود را کاملًا 
حفـظ کـرد و هنـوز شـکل اولیـه و طبیعي خـود را از دسـت نداده 

بـود و بـا انـدک تغییـرات مي توانسـت دوبـاره زنده و پویا شـود.
احداث خیابان آقانجفی- ضرورت ها و تغییرات -

در سـال های گذشـته و بنـا بـه ضرورت هایـی تصمیـم بـه احـداث 
خیابانـی در محـدودۀ ایـن محلـه توسـط مراجـع بالادسـتی شـهر 
اصفهـان گرفتـه شـد. در طـرح جامـع شـهری اصفهـان تهیه شـده 

تصویر 7. خانۀ تاریخی در محلۀ پشت گنبد. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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در سـال 13۸5 و بـه تبـع آن در نقشـۀ طـرح تفضیلـی مصـوب 
و ابلاغ شـده در سـال 1390 ایـن گـذر در طرح هـای بالادسـتی 
گنجانـده شـده اسـت. در صورت جلسـۀ کمسـیون طـرح تفضیلـی 
تفضیلـی  طـرح  کمسـیون  صورت جلسـۀ   15 )بنـد  پـروژه  ایـن 
اصفهـان مـورخ 1394/03/24( چنیـن ذکـر شـده اسـت که طرح 
تفضیلـی گـذر آقا نـورالله نجفی حد فاصـل خیابان حافظ و نشـاط 
در راسـتای حـذف حرکـت سـواره از عرصـۀ میدان نقـش جهان و 
به منظـور احیـا و باززنده سـازی بافت فرسـوده و ناکارآمـد محدودۀ 
شـرق میـدان و ارتقـاء کیفیـت محیطی ایـن محـدوده و در جهت 
تحقـق اهـداف ذیـل بـا توجـه بـه طـرح ارائه شـده و بـه عـرض 
حداکثـر 14 متـر و بـا توجـه بـه توضیحـات نماینـدۀ شـهرداری و 
میـراث فرهنگـی بـه تصویب رسـید )ذیل صورت جلسـۀ کمسـیون 
طـرح تفصیلـی مـورخ 1394/03/24(. ایـن گـذر ارتبـاط بافـت 
مسـکونی محلـه را بـا بدنـۀ میـدان نقـش جهـان قطـع می کنـد. 
علاوه بـر آن موجـب تخریـب بافـت بیـن گـذر و بدنۀ میـدان نقش 
جهـان شـده اسـت. نکتۀ قابـل تأمل در صورت جلسـۀ فـوق اطلاق 
کلمـۀ بافـت فرسـوده و ناکارآمد شـهری به این محله اسـت. گرچه 
در بندهـای مختلـف ایـن صورت جلسـه بـه مداخلـۀ حداقلـی در 
ایـن محلـه ذکـر شـده اسـت ولـی حتـی در ارائۀ طـرح اولیـه نیز 
بـاارزش تاریخـی یـا تخریـب شـده اند یـا  تعـدادی از خانه هـای 
بافـت مسـکونی اطـراف آن هـا ازبین رفتـه و در معـرض خطـر قرار 
گرفته انـد )تصاویـر ۸ و 9(. بناهـای بـاارزش تاریخی مشخص شـده 

بـا رنـگ زرد در اثـر احـداث خیابـان تخریـب شـده اند.
بـا توجـه بـه شـاخصه ها و فاکتورهـای به دسـت آمده در مطالعـات 
نظـری ایـن پژوهـش می تـوان اهـداف طـرح گذرآقانجفـی را بنا بر 

جـدول 2 مـورد مطالعه و سـنجش قـرار داد:
 در طـرح احـداث گـذر آقانجفـی این گونـه به نظـر می رسـد کـه به 
منظـر تاریخـی محلـه نـه از بعٌـد کالبـدی و نـه از جنبـۀ فعالیتـی 
و معنایـی توجهـی صـورت نگرفتـه اسـت. حـذف و یـا عـدم توجـه 
بـه شـاخصه های تاریخـی محلـه، تخریـب کالبـدی بخشـی از بافت 
تاریخـی و تقسـیم محلـه بـه دو بخـش تصویـر 12 و بـه تبـع آن 
ازبین رفتـن خاطـرۀ جمعـی در نتیجۀ احـداث این گذر اتفـاق افتاده 
اسـت. به نظـر می رسـد در طراحی این گذر صرفـاً مداخلۀ عملکردی 
در بافـت صورت گرفتـه و نـگاه منظرین به این بافت صـورت نگرفته 
اسـت. همان طـور کـه قبـلًا اشـاره شـد، منظـر تصویـری آمیختـه 
از ارزش هـای مـکان، روایتـی از تجربـۀ مـکان و خاطـرات فـردی و 
جمعی و عامل پیونـــد انسـان بـــا اشـــیاء و مکان هـــا اسـت که 
وجه ذهنی و ارزیابی شـدۀ آن در شـهر، محلات و بافت های شـهری 
سـیما نامیـده می شـود و عناصـر سـازندۀ لبه هـا، گره هـا و ... اسـت. 
از ایـن رو رویکـرد مداخلـه در عناصـر سـازندۀ سـیما در بافت هـای 
تاریخـی می توانـد علاوه بـر نـوع ارتبـاط شـهروندان با ایـن مکان ها، 
بـر ایـن کیفیاتی چـون حس مـکان، حس تعلـق و ... نیـز اثرگذارد. 
از ایـن رو در جـدول 3 بـه بررسـی نحـوۀ مداخله در عناصر سـازندۀ 

سـیمای محلـۀ پشـت گنبـد پرداختـه و دخالت هـا مقایسـه شـده 
اسـت )تصاویـر10و11(. از دورۀ قبـل از احـداث خیابان هـا در دورۀ 
پهلـوی تـا بعـد از احداث گـذر آقانجفی مبین این واقعیت اسـت که 
عناصـر و شـاخص های تاریخی ایـن محل که دسـت مایۀ هویتی آن 
اسـت در حـال ازبین رفتـن و تغییـر هسـتند. تـا جایی کـه محله ای 
بـا قدمـت تاریخـی دچار گسسـت هایی کالبـدی و معنایـی از درون 

خود شـده اسـت.

تصویر ۸. خانه های تاریخی تخریب شده در مسیر اخداث گذر آقانجفی. 
مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. خانه های تاریخی تخریب شده در مسیر احداث گذر آقانجفی. 
مأخذ: نگارندگان.



زمستان 421402 شمارۀ 65

تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت های تاریخی...

جدول 2. مقایسۀ رویکردهای مدیریت منظرین با طرح گذر آقانجفی. مأخذ: نگارندگان.

شاخصه های رویکرد منظر در بافت های تاریخیطرح گذر آقانجفیردیف

1
تقسیم محله به دو بخش و تقطیع جریان محلی-تسهیل دسترسی سواره- افزایش دسترسی 
سواره نیاز به پارکینگ را در سایت افزایش می دهد که برنامه یا طرحی برای آن ارائه نشده 

است-در طرح تفضیلی شهرداری مکلف به ارائۀ طرح بدنه سازی و ... شده است.
توسعۀ بناها، بافت ها و خدمات شهری

حفاطت و مرمت بناها و بافت های تاریخیتخریب بناهای تاریخی موجود و ازبین بردن انسجام بافت تاریخ محله پشت گنبد2

3
با توجه به اهداف طرح نه تنها فعالیت جدیدی در بدنه های خیابان درنظر گرفته نشده و برای 
توسعۀ کاربری ها موجود و هم جواری آن ها نیز راهکاری ارائه نشده- با توجه به وجود نمادها و 
شاخصه های تاریخی این محل از جمله گنبد شیخ لطف الله و سایر بناهای تاریخی موجود، در 

ارائۀ طرح توجهی به آن ها صورت نگرفته است.
توسعۀ فعالیت های جدید-توسعۀ نشانه ها و نمادها

ادامۀ فرهنگ گذشتهمطالعاتی در این راستا صورت نگرفته است.4

روایت آرمان ها، آرزوها، باورها و اسطوره هامطالعاتی در این راستا صورت نگرفته است.5

بیان رویدادها به صورت معنادار و قابل فهممطالعاتی در این راستا صورت نگرفته است.6

ابزار انتقال معنا و کنش خلق فضامطالعاتی در این راستا صورت نگرفته است.7

ارتقاء کیفیت کالبدی بناها و بافت های تاریخیاجرای طرح بیش تر در راستای تخریب بافت ها و بناها پیش رفته است.۸

دسترسی های محلی تسهیل شده است و تکمیل طرح موجب افزایش فعالیت های سواره در این 9
محله خواهد بود-برنامۀ مدونی برای افزایش مشارکت های مردمی وجود ندارد.

تداوم فعالیت های اجتماعی و مشارکت مردمی-
سرزندگی اجتماعی

با تخریب این بافت بخش زیادی از خاطرات جمعی با توجه به تخریب کالبد طرح از بین می رود، 10
ماهیت تهی گونۀ میدان نقش جهان نیز با تهی شدن بافت های تاریخ در معرض خطر قرار می گیرد.

پیوند خاطرۀ جمعی با مکان و تقویت حس تعلق- 
تداعی خاطره ها

این طرح موجب گسست کالبدی و به طبع آن اجتماعی شده است. در این زمینه هم مطالعاتی 11
انسجام اجتماعی و پیوند میان اعضای جامعهصورت نگرفته است.

محلۀ تخت گنبد

بعد از احداث خیابان آقانجفیبعد از احداث خیابان های پهلویقبل از احداث خیابان های دورۀ پهلویعناصر محلیردیف

گذرهای تاریخی سارتقی، مقصودبیک، شیروانی و لبه ها1
بدنۀ میدان نقش جهان 

خیابان حافظ، خیابان نشاط، گذر 
مقصودبیک و بدنۀ میدان نقش جهان

خیابان حافظ، خیابان نشاط، 
خیابان آقانجفی

گره ها2
چهارسوق مقصود، چهارراه کرمانی، جلوخان 

مسجد مدرسه ملاعبدالله، تقاطع گذر شیروانی ها و 
یزدخواستی

نقطۀ اتصال گذرآقانجفی به گذر چهارراه شکرشکن، چهارسوق مقصود
چهارسوق مقصود

گنبد شیخ لطف الله، باغ شید العراقین، گذرهای نشانه ها3
تاریخی، سرای سارتقی، حمام سنگ

گنبد شیخ لطف الله، گذرهای تاریخی، سرای 
گنبد شیخ لطف اللهسارتقی،

گذرهای تاریخی با بدنه های تجاری و یا مسکونی مسیرها4
به همراه ساباط ها و شاخص های تاریخی

خیابان هایی با بدنۀ تجاری و مؤلفه های 
معماری پهلوی

خیابان هایی با بدنۀ تجاری و 
مؤلفه های معماری پهلوی

حوزه ها5

حوزۀ میدان نقش جهان و جلوخان مسجدشیخ 
لطف الله، حوزۀ باغ سیدالعراقین، حوزۀ تجاری 
شمالی محله شامل سراها و کاروان سراهای 
تاریخی، حوزۀ مسکونی هستۀ مرکزی محله

حوزۀ میدان نقش جهان و جلوخان مسجد 
شیخ لطف الله، حوزۀ تجاری شمالی و شرقی 
محله شامل بدنه های تجاری، حوزۀ مسکونی 

هستۀ مرکزی محله

حوزۀ تجاری شمالی و شرقی 
محله شامل بدنه های تجاری، 
حوزۀ مسکونی هستۀ مرکزی 

محله

جدول 3. مقایسۀ عناصر شهری در سیر تحول محلۀ تخت گنبد. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 10. گذرهای محلۀ تاریخی تخت گنبد در سال 13۸۸. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 11. گذرهای محلۀ تاریخی تخت گنبد پس از اجرای طرح خیابان آقانجفی در سال 1401. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

نتیجه گیری
منظـر به عنـوان یـک نظـم نویـن و مرتبط کننـدۀ انسـان بـا مـکان 
می توانـد در ایجـاد کیفیاتـی چـون حـس مـکان و حـس تعلـق به 
مـکان و ... مؤثـر باشـد. حـس تعلـق عامـل مؤثـر در تـداوم مـکان 
اسـت. مـکان تاریخـی فی ذاتـه متنـی غنـی اسـت کـه به واسـطۀ 
منظـر، روایـت می کنـد و قابـل خوانـش می شـود. خوانـش روایـت 
منظـر ارتبـاط انسـان بـا مـکان را میسـر می سـازد کـه در ایجـاد 
حـس تعلـق و خاطـرۀ جمعـی و عواملی کـه مشـارکت اجتماعی را 
ایجـاد و تقویـت می کنـد تأثیـر بسـزایی دارد. نـگاه منظرین نگاهی 
کل نگـر بـه همۀ عوامـل و فاکتورهای اثرگـذار در بافت های تاریخی 
در راسـتای نیـل بـه تـداوم هویـت و ارتبـاط همه جانبۀ شـهروندان 
بـا ایـن مکان هـا در فراینـد بازآفرینـی اسـت. منظر بـا روایتگری به 
معرفـی بیش تـر مـکان می پـردازد و بـا کنشـگری خـود در تقویت 
حـس مکان و حـس تعلق مؤثر اسـت. منظر مکان هـای تاریخی در 
اصـل متنـی غنی اسـت که هرگونه دخـل و تصرف، تغییـر و تعامل 
بـا آن بـدون قرائت و ادراک روایت آن میسـر نیسـت و از این حیث، 
قرابـت بـا رویکردهـای منظریـن در هرگونه دخل و تصـرف را طلب 
احیـای  و  بازآفرینـی  رویکـرد منظریـن در  به کارگیـری  می کنـد. 
بافت هـای تاریخـی می توانـد بـه تداوم امـکان خوانش درسـت متن 
منظـر و ادراک روایـت تاریخـی مـکان در بافت هـای تاریخی کمک 
کند و تقویت پایداری شـهرهای تاریخی را به همراه داشـته باشـد.

بررسـی محلـۀ تخـت گنبـد نشـان می دهـد توجـه صرفـاً کالبـدی 
و حـل مسـائل مربـوط بـه دسترسـی ها و ارتباطـات در یـک بافـت 

تاریخـی نمی توانـد متضمـن بازآفرینـی درسـت و پایـدار شـهری 
در یـک بافـت تاریخـی باشـد )تصویـر 12(. نظـر بـه پتانسـیل های 
غنـی نـگاه منظریـن بـه خصـوص در بعٌـد منظـر ذهنـی )خاطرات 
جمعـی و روایتگـری منظر(،ایـن مهـم می توانـد عاملی کارگشـا در 
تـداوم حیـات بافت هـای تاریخـی و بازیابـی حـس مـکان در ایـن 
حوزه هـای ارزشـمند باشـد و ایـن دقیقـاً همـان چیـزی اسـت کـه 
در طرح هـای بازآفرینـی محـل تخـت گنبـد مغفـول واقع شـده و 
منجر به شکسـت آن ها شـده اسـت. جمـع آوری تجـارب پروژه های 
بازآفرینـی شـهری بـا نگاه کل نگـر )منظریـن( و هم چنین بررسـی 
نظـرات صاحب نظـران و متخصصیـن ایـن حـوزه و از همـه مهم تـر 
تحلیـل نظـرات سـاکنان ایـن بافت هـای تاریخـی )روایـت منظـر 
نقـد  و  می کننـد(  ادراک  چگونـه  و  می خواننـد  چگونـه  را  بافـت 
بررسـی و تحلیـل آن هـا می توانـد عاملـی مؤثـر در عملیاتی کـردن 
رویکـرد منظرین و دسـتیابی به نـگاه جامعی در بازآفرینی شـهری 

تاریخـی ایجـاد کند.
در جهـت ارائـۀ مدلـی مفهومـی تصویـر 13 از طراحـی منظـر در 
اول  گام  گفـت  می تـوان  تاریخـی  بافت هـای  پایـدار  بازآفرینـی 
بررسـی، شـناخت و تحلیـل مسـائل و فرصت هـای ایـن بافت هـای 
تاریخـی، تهیـۀ اطلاعـات و تکمیـل داده ها اسـت که در این راسـتا 
هـم منابـع تاریخـی و هـم خاطـرات جمعـی سـاکنین می توانـد 
بسـیار حائـز اهمیـت باشـد. گام دوم نیـل بـه شـناختی همه جانبه 
از مسـائل جـاری )کالبـدی، فعالیتـی و معنایی( مربوط بـه بافت ها 
و بررسـی همـۀ جوانـب عینـی و ذهنی آن ها اسـت کـه راه را برای 
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تصویر 13. مدل مفهومی منظر در بافت های تاریخی. مأخذ: نگارندگان.آقانجفی 
در سال 1401. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 12. سیر تغییرات محلۀ تخت گنبد از قبل از دورۀ پهاوی تاکنون. مأخذ: نگارندگان.

گام هـای بعـدی همـوار می کنـد. گام دوم بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از 
رویکـرد منظریـن بایسـتی انجـام شـود و به عنـوان ابـزاری جهـت 
در  مداخله کننـده  عوامـل  و  فاکتورهـا  میـزان  و  نـوع  تشـخیص 
بافت هـای تاریخـی و نـوع مکانیـزم مداخلـه و برنامه ریـزی جهـت 
بافت هـای تاریخـی اسـت. در گام سـوم راهکارهـا و راهبردهایی در 
جهـت هدف گذاری هـای صورت گرفتـه در گام هـای قبلـی و تعیین 
رویکـرد بازآفرینـی، روش سـنجش، کنتـرل و مانیتورینـگ آن هـا 

ارائـه می شـود.

پی نوشت ها
دکتر »مهدی  راهنمایی  با  که  است  تاریخی«  بافت های  تداوم حیات  و  منظرین  عنوان »مدیریت  تحت  مؤذنی«  پایان نامۀ دکتری »علی  از  برگرفته  مقاله  این   *

حقیقت بین« و مشاورۀ دکتر »محمدرضا بمانیان و کیانوش سوزنچی« در دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس در سال1402 به انجام رسیده است.

فهرست منابع
ابویي، رضا و دانایي نیا، احمد. )1390(. نقش مشارکت مردمي در کاهش خسارات  •

ناشي از زلزله در بافت هاي تاریخي.  مرمت آثار و بافت هاي تاریخی فرهنگی، 1)2(، 
.62-53

انصاری، مجتبی. )1396(. منظر شفابخش: چالش های نظری و روش شناسی.  •
فصلنامۀ علمی-پژوهشی هنر و معماری، )25(، 14-5.

پاکزاد، جهانشاه. )13۸۸(. سیر اندیشه ها در شهرسازی )3(، از فضای تا مکان.  •
تهران: انتشارات شهیدی.

پورجعفر، محمدرضا و رضایی راد، هادی. )1392(. مدیریت بافت های تاریخی- •
 .GIS از  با استفاده  با تعیین عرصه های بحرانی به کمک منطق فازی  فرهنگی 

مطالعات مدیریت شهری، 5 )15(، 12-1. 

لایه های  • )بازسازی  باستان شناسی  منظر  خوانش   .)139۸( محمد.  حیدری، 
منظر(.  معماری  ارشد  کارشناسی  منتشرنشدۀ  )پایان نامۀ  اکولوژیکی(  و  ادراکی 

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
اثر  • بازخوانی   .)1399( ایمان.  رئیسی،  و  کاوه  بذرافکن،  اتانی، سمیرا؛  رحیمی 

معماری به کمک مدل نقد بینامتنی؛ نمونۀ موردی: مسجد ولیعصر. باغ نظر، 17 
 .52-41 ،)۸3(

رشید کلویر، حجت الله؛ عباس زاده دیز، فاطمه؛ اکبری، حسن و شاهرودی کلور،  •
و  کالبدی  شاخص های  منظر  از  مکان  به  تعلق  بررسی حس   .)139۸( مرضیه. 
غیرکالبدی در خانه های مستقل و مجتمع های آپارتمانی )مطالعۀ موردی: شهر 

تبریز(. جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، 6 )2(، 215-195. 



PP 45 شمارۀ 65زمستان  1402

تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت های تاریخی...علی مؤذنی خوراسگانی و مهدی حقیقت بین 

نحوۀ ارجاع به این مقاله
مؤذنی خوراسگانی، علی و حقیقت بین، مهدی. )1402(. تبیین ویژگی های کاربردی منظر در بازآفرینی 

بافت های تاریخی،مطالعۀ موردی: محلۀ تخت گنبد اصفهان. منظر، 15)65(، 45-32.

DOI: 10.22034/MANZAR.2023.384644.2223
URL: https://www.manzar-sj.com/article_177436.html

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to 
Manzar journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

رئیسی، محمدمنان و نقره کار، عبدالحمید. )1394(. هستی شناسی معنا در آثار  •
معماری. هویت شهر، 9 )24(، 16-5. 

صفامنش، کامران و منادی زاده، بهروز. )13۸2(. ساختار کالبدی شهر تبریز و  •
تحولات آن در دو سدۀ اخیر. گفتگو، )1۸(، 54-33.

فارسی آستانه، ندا؛ حقیقت بین، مهدی و رهبرنیا، زهرا. )1401(. رخداد تعامل  •
در منظر و اثرگذاری مؤلفه های انسانی و محیطی بر آن. منظر، 14)61(، ۸9-76.

در  • مذهبی  مراکز  نقش  احیای   .)1399( محمدمهدی.  رئوف،  و  فتحی،  میلاد 
مورد  فرهنگی؛  ملاحظات  مبتنی بر  شهری  تاریخی  بافت های  مرمت  طرح های 
مطالعه: بافت تاریخی محلۀ پشت گنبد اصفهان. پژوهش های مرمت و معماری 

ایرانی اسلامی، 6 )3(، 4۸-29. 
جهت  • در  شهری  ترکیبی  هویتی  الگوی  یک  تبیین   .)13۸۸( ناصر.  فکوهی، 

پیشرفت و توسعۀ کشور. برنامه ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 7 )22(، 141-103. 
فلاحت، محمدصادق؛ کمالی، لیلا و شهیدی، صمد. )1396(. نقش مفهوم حس  •

مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری. باغ نظر، 14 )46(، 22-15.
کاشی، حسین و بنیادی، ناصر. )1392(. تبیین مدل هویت مکان-حس مکان  •

و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن )نمونۀ موردی: پیاده راه شهر ری(. معماری و 
شهرسازی )هنرهای زیبا(، 1۸ )3(، 52-43.

کرباسی، عاطفه و سلطانی، علی. )13۸3(. طراحی معماری پشت گنبد مسجد  •
جامع عباسی اصفهان )خلاصۀ پایان نامه(. اثر، 25 )36(، 290-2۸5. 

مثنوی، محمدرضا. )13۸2(. توسعۀ پایدار و پارادایم های جدید توسعۀ شهری  •
)شهر فشرده و شهر گسترده(. محیط شناسی، 31 )1(، 104-۸9. 

منصوري، سید امیر. )13۸3(. درآمدي بر شناخت معماري منظر. باغ نظر، 1  •
.7۸-69 ،)2(

منصوری، سید امیر و فرزین، محمدعلی. )1395(. رویکرد منظرین در طراحی  •
شهر، روش شناسی طراحی شهری. تهران: پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی 

نظر.
منصوری، مریم السادات. )13۸7(. منظر، مکان، تاریخ. باغ نظر، 5 )9(، 90-۸1. •
نظام محلات و ساختار تاریخی. )1394(. مهندسین مشاور باوند، آرشیو سازمان  •

مسکن و شهرسازی استان اصفهان، ایران.
• 

• Berque, A. (2010). Territoire et personne: l’identité humaine. 
Desigualde & diversidade–Rivista de viesna socials da PUC-Rio, 6, 35-
37. 
• Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of 
urban design. London: Routledge.
• Collot, M. (2011). Thought-Landscape, Philosophy, Arts, Literature. 
Paris: Actes Sud. 
• Dominy, M. I. C. H. È. L. E. (2002). Houses Far from Home: British 
Colonial Space in the New Hebrides. London: The Contemporary 

Pacific. 
• Hall, P. G. (1998). Cities in Civilization. V. 21. New York: Pantheon 
Books.
• Hull IV, R. B., Lam, M. & Vigo, G. (1994). Place identity: symbols 
of self in the urban fabric. Landscape and Urban Planning, 28 (2-3), 
109-120.
• Kaltenborn, B. P. (1998). Effects of the sense of place on responses 
to environmental impacts: A study among residents in Svalbard in the 
Norwegian high Arctic. Applied Geography, 18 (2), 169-189.
• Lemon, M. A. (2023). My Career Accomplishments, Experiences, 
and Work‐Life Balance. Perspectives of Earth and Space Scientists, 4 
(1), CN000208.
• Lynch, K. (1972). The openness of open space, Arts of environment. 
Chicago: Aidan Ellis.
• Moazzeni Khorasgani, A. & Villalobos, M. H. (2023). Mindscape 
and Its Effect on Cities’ Sustainability: A Case Study of Bronzeville 
Neighborhood Chicago. Chinese Journal of Urban and Environmental 
Studies, 2350016.
• Moazzeni Khorasgani, A. M., Villalobos, M. H. & Eskandar, G. A. 
(2023). Sustaining Historic Cities: An Approach Using the Ideas of 
Landscape and Place. ISVS e-Journal, 10 (1), 320-332.
• Nasar, J. L. & Jones, K. M. (1997). Landscapes of fear and stress. 
Environment and Behavior, 29 (3), 291-323.
• Norberg-Schulz, C. (1981). Chicago: vision and image. In M. Casari 
& V. Pavan (Eds.), New Chicago Architecture. Chicago: Pavan.
• Rapoport, A. (1982). Urban design and human systems: On relating 
buildings to the urban fabric. In Human and energy factors in urban 
planning: a systems approach. Springer: Dordrecht. 
• Relph, E. (1976). Place and placelessness. The Modem Urban 
Landscape. London: Pion Limited.
• Rossi, A. & Tarragó, S. (1982). La arquitectura de la ciudad. Barcelona: 
Gustavo Gili.
• Shamai, S. (1991). Sense of place: An empirical measurement. 
Geoforum, 22 (3), 347-358.
• Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: 
Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity. 
Environment and Behavior, 34 (5), 561-581.
• Tuan, Y. F. (1993). Passing strange and wonderful: Aesthetics nature 
and culture. New York: Island Press.


